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وقتی بیتی را تقطیع هجایی کردیم، بعد از مشخص شدن مرز هجاهای کوتاه و بلند، این هجاها را باید به اجزای چهار تا، سه تا،  :عروضی ارکان

سیم کنیم تا سرانجام نظم و آهنگ شعری در آن برقرار شود و سپس برای هر یک از این اجزا معادلی از ارکان چهارتا سه تا و سه تا چهار تا تق

 ـل(  «فعل»رف زبان عرب همۀ کلمات را با ـ. از طرفی چون در صدهیمزیر هجاها قرار میکنیم و عروضی را انتخاب می  ـع  هایی و قالب اندهسنجند)ف 

نیز برای )مجموعۀ چند هجای کوتاه و بلند(  در عروض عربی و فارسی است، «فـاعل»بر وزن  «شـاعر» گویندمثلًا می اند وبرای کلمات ساخته

  ( ـ ـ ـ) «آیممی»یا  بر وزن فاعلانن است  (ـ ـ ∪ ـ) «بشنو از نی»گویند . مثلاً میهستندر ـشعوزن  که نمایانگر اند)ارکانی( وضع کرده هاییقالب

 .بر وزن فاعلن است  (ـ ∪ ـ) «روممی»لن و بر وزن مفعو

 شویم:ها آشنا میتاست که با آن 91 فارسی شعر های )ارکان عروضی(واژه وزن ترینمهم 

  آیند.که در آغاز و میان و پایان مصراع می آزاد هایواژه وزن الف(

 )تنَ تَ تَن( ـ ∪ ـ =( فاعلن2 )تنَ تَ تنَ تنَ( ـ ـ ∪ ـ =فاعلاتن( 1

 )تَ تنَ تَن( ـ ـ ∪ =( فعولن4 )تَ تَن تنَ تَن( ـ ـ ـ ∪ =( مفاعیلن3

 )تنَ تنَ تَن( ـ ـ ـ =( مفعولن6 )تَن تنَ تَ تَن( ـ ∪ ـ ـ =( مستفعلن5

 )تَ تَ تنَ( ـ ∪ ∪ =( فعَِلن8ُ )تَ تَ تنَ تنَ( ـ ـ ∪∪ =( فعََلاتن7

 )تَن تَ تَ تنَ( ـ ∪∪ ـ =( مفتعلن11 )تَ تَن تَ تنَ( ـ ∪ ـ ∪ =( مفاعلن9

  )تنَ تنَ( ـ ـ = (مسُتف =لن ) ( فع11

 توانند در پایان مصراع بیایند.ها کوتاه است به همین دلیل نمیکه آخرین هجای آن غیر پایانیهای واژه وزن( ب

 ()تَن تَ تنَ تَ ∪ ـ ∪ ـ =( فاعلاتُ 1

 )تَ تَ تَن تَ( ∪ ـ ∪ ∪ =( فعََلاتُ 2

 ()تَ تنَ تنَ تَ ∪ـ  ـ ∪ =( مَفاعیلُ 3

 ()تنَ تَن تَ تَ ∪ ∪ ـ ـ =لُ ( مسُتَفع4ِ

 (تَ )تنَ تَن ∪ ـ ـ  =مفعولُ ( 5

 ()تَ تنَ تَ تَ ∪ ∪ ـ ∪ =لُ ـ( مفاع6ِ

 یند.آپایان مصراع می که فقط پایانیهای واژه وزنج( 

 ()تَ تَن ـ ∪ = ( فعََل1

 ()تنَ  ـ  = ( فع2َ

 نکتـه اندمود، میذف شا حاعیلن( یک هج)مف « ـ ـ ـ ∪»شود، مثلاً اگر از آخر ذف مینی یک وزن، یک یا دو یا سه هجا حر رکن پایااه از آخگ 

 ها همیشه )هجای پایانی مصراع ع(.ـ)فَ « ـ » ماند)فعََل(؛ سه هجا حذف شود، می «ـ  ∪»ماند )فعولن( دو هجا حذف شود، می «ـ  ـ ∪»                 

 ست.(بلند ا                

  :عروضی( ارکانها )واژه وزننکاتی در مورد آموختن سادۀ ـ 

  ـ ∪ ـ ∪ = اعلن/ مف ـ ـ ـ ∪ =اعیلنوند. مثل: مفشذاری میا( نامگولاً با )مفوند، معمشاز میوتاه و بلند آغای کا هجه بایی کار هجهای چه( وزن1

  ∪ ∪ ـ ∪ =/ مفاعِـلُ  ∪ـ  ـ ∪ =مَفاعیلُ     

  ـ ∪ ـ = اعلن/ ف ∪ ـ ∪ ـ =اعلاتُ / ف ـ ـ ∪ ـ = اعلاتنشود. مثل: فجا کنیم، ارکان جدید با )فـا( شروع می به ارکان بالا را جااگر دو هجا نخست  (2

  ـ ∪ ∪ = / فعَِلُن ∪ ـ ∪ ∪ =/ فعََلاتُ  ـ ـ ∪∪ = . مثل: فَعَلاتنآید( اگر ارکانی با دو هجای کوتاه شروع شود )فَـعَ( پدید می3
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  ∪ ∪ ـ ـ =لُ / مُستَفعِ  ـ ∪ ـ ـ = مستفعلن . مثل:آیدپدید می( اگر ارکان چهار هجایی با دو هجای بلند شروع شود )مُستفَ( 4

  ∪ ـ ـ  =/ مفعولُ  ـ ـ ـ = مفعولن . مثل:آیدپدید میفعو( ( اگر ارکان سه هجایی با دو هجای بلند شروع شود )م5َ

  ـ ∪ = / فَعَل ـ ـ ∪ = . مثل: فعَولنآیدپدید مییا دو هجایی با هجای کوتاه شروع شود )فَ(  ( اگر ارکان سه هجایی6

   ـ =/ فَع  ـ ـ = فاعل( =لن ) / فع ـ ∪∪ ـ = آیند: مفتعلن( این ارکان به صورت جدا پدید می7

 ها )ارکان عروضی(واژه جدول وزن

 

 

 

 

 

 

 

 ها )ارکان عروضی(واژه وزن

 

 

 

 

 ییچهار هجا

 

 یک هجای کوتاه( 1

 ـ ـ ـ ∪ . مفـاعیلن:1

 ـ ـ ∪ ـ :. فـاعلاتن2

 ـ ∪ ـ ـ :. مستفعلن3

 

 

 دو هجای کوتاه( 2

 ـ ∪ ∪ ـ: مفتعلن. 1

 ـ ـ ∪ ∪ :فَـعَـلاتن. 2

 ∪ـ ـ  ∪مَفاعیلُ: . 3

 ـ ∪ ـ ∪ . مفاعلن:4

 ∪ـ  ∪ . فاعـلاتُ: ـ 5

 ∪ ∪ ـ ـ :. مُستَفعِلُ 6
 

 سه هجای کوتاه( 3
 ∪ ـ ∪ ∪فَـعَـلاتُ:  .1

 ∪ ∪ ـ ∪. مفاعِـلُ: 2

 

 

 سه هجایی

 ـ ـ ـ :. مفعولن1 ( بدون هجای کوتاه1

 

 ( یک هجای کوتاه2

 ـ ـ ∪ :. فعولن1

 ∪ ـ ـ  . مفعولُ:2

 ـ ∪ ـ :. فاعلن3

 ـ ∪ ∪ :فعَِلُن ( دو هجای کوتاه3
 

 دو هجایی
 ـ ـلن:  فع ( بدون هجای کوتاه1

 ـ ∪ ل:ـفعََ اه( یک هجای کوت2

  ـفع:  یک هجای بلند یک هجایی

 هاواژهوزن»ها نوازی وجود دارد که نظمی ناهمسان دارند. در این گونه وزننشین و گوشدل ارسی، اوزانـدر شعر ف :انـهمسنای ـهای آوایپایه»  

  اند.کراریت غیرناهمگون و 

 :چند مثال 

 دور مجنون گذشت و نوبت ماست        هر کسی پنج روز نوبت اوست

 

 

 

 
 .اندنشده تکرار و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هاییهپا که بینیممی هجایی، هاینشانه و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه مرز تعیین از پس

 .استهتشکیل شد )فاعلاتن مفاعلن فعلن( ناهمسان آوایی پایۀ سه از بیت این مصراع هر

 

 

 های آواییپایه
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 فـعـلن لنـاعمف فـاعـلاتن واژه )اسم رکن( وزن 

   ـ ∪ ∪ ـ  ∪ـ  ∪ ـ  ـ ∪ ـ هجاییهای نشانه
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 آلـود من گـذشت بسی        حـدیث درد نگویم مگر به هم نفَسَیز روزگار غـم

 و هاواژه وزن آوایی، هایپایه .استشده تشکیل آوایی پایۀ ارـچه از بیت این که یابیمدرمی آوایی، هایایهـپ درک و بیت رستد واندنـخ از پس

 است.( تشکیل شدهفعلن مفاعلن فعلاتن ناهمسان )مفاعلن آوایی پایۀ چهار از بیت این اند.آمده صورت ناهمسان به بیت این هجایی هاینشانه

 .کرد جدا دولَختی یا ایپایههمسان تک هایدسته به تواننمی را های زیربیت آوایی هایپایه که یابیمدرمی قّتد کمی با

 ـلـوت دل نیست جـای صـحـبت اضداد        دیـو چـو بیرون رود فـرشـتـه درآیدخ

 

 

 

 
 .اندنشده تکرار و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایپایه که بینیممی هجایی، هاینهنشا و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه مرز تعیین از پس

 .استهتشکیل شد ع(ـلاتُ مفتعلن فَـاعـ)مفتعلن ف ناهمسان آوایی پایۀ چهار از بیت این مصراع هر
 

 وست دارمت   تـی و بـه دل دجـانـم بســوخ         ارمتـسپدا میـه خـای غـایب از نـظـر ب

 و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایکه پایه بینیممی هجایی، هاینشانه و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه مرز تعیین از پس

 است.هتشکیل شد )مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن( ناهمسان آوایی چهار پایۀ بیت از این مصراع هر اند.نشده تکرار

    چندان امـان نـداد که شب را سحر کنـد      دیـدی کـه خـون ناحق پروانه شمـع را 

 

 

 

 
 

 مصراع هر اند.نشده تکرار و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایپایه که یابیمدرمی آن موسیقی درک و بیت درست خوانش با

 است.هسامان یافت( علف مفاعلُ مستفعلن مستفعلنمسان )ناه آواییِ چهار پایۀ بیت از این

 تر سپر نبـاشداز علم قـوی      از علم سپر کن که بر حوادث   
 

 

 

 

 

 

 .اندنشده تکرار و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایپایه که بینیممی هجایی، هاینشانه و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه مرز تعیین از پس

 .استهتشکیل شد (لاتنـاعـفاعیلُ ـولُ مفـمفع) ناهمسان آوایی یۀپا سه از بیت این مصراع هر
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 ـ ∪ ـ ∪ هجاییهای نشانه
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  ∪ ـ ـ هجاییهای نشانه
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  های زیر خوب دقت کنید:بندی کرد. به نمونهتوان دستهها را به دو صورت میهای هجایی آنتوان خواند و نشانهدو وزن می اشعار را بابعضی 

 سنگ بمیریم بارنگ بمیریم        از شیشه نبودیم که تر از آنیم کـه بیآبـی

 

 

 

ا به این بیت ر اما اگر شود.مستف( میمستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ ؛ وزن آن )بندی کنیم چهارتا دسته های )ارکان( این بیت را چهارتاواژهاگر وزن

 شود:( میفعولن؛ وزن آن )مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ بندی کنیم چهارتا دسته ،تاسه را  آنهای )ارکان( واژهوزنگونۀ دیگری بخوانیم و 

 

 

 

 

*** 

 درُ توان زد        آن خشت بود که پرُ توان زد لاف از سخن چو

 

 

 

 

این بیت را به گونۀ دیگری  اما اگر شود.( میمفاعلن فعولن ؛ وزن آن )مفعولُبندی کنیم چهارتا دسته ،تاسه های )ارکان( این بیت را واژهاگر وزن

 شود:( می؛ وزن آن )مستفعلُ فـاعـلاتُ فع لنبندی کنیم چهارتا دسته ،تاچهارهای )ارکان( این بیت را واژهوزنبخوانیم و 

 

 

 

*** 

 م و انسانم آرزوستـولـد ملو و دَـدیز ـک          شهر ردِـگشت گِراغ همیـدی شیخ با چ

 

 .اندنشده تکرار و دارند ناهمسان چینشی و نظم بیت، این آوایی هایپایه که بینیممی هجایی، هاینشانه و هاواژه وزن قراردادن و هاپایه مرز تعیین از پس

اماّ اگر این بیت را با لحن و آهنگی متفاوت بخوانیم  .استهتشکیل شد لُ فاعلن()مفعول فاعلاتُ مفاعی ناهمسان آوایی پایۀچهار  از بیت این مصراع هر

 شود:می وزن آن )مستفعلُن مفاعلُ مستفعلُن فَـعَـل( ؛بندی کنیم چهارتا دسته ،تاچهاررا و ارکان آن 
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 ـ

 
∪ ∪ 

 
 ـ

 
∪ 

 
 ـ

 
∪ 

 
 ـ

 
 ـ

 فـع لن فـاعـلاتُ لُـمستفع واژه وزن

 

 های آواییپایه

 

 دی

 

 شیـ
 
 

 
 

 خْ
 

 با

 

 چِـ
 

 را
 

 غْ
 

 هَـ
 

 گشَـ می

 

 تْ

 
 

 شهَر دِ گِر

 کَز

 
 

 دیـ
 

 
 

 وُ

 

 

 ددَ
 

 

 مَـ

 

 لو
 

 لَـ

 

 مُ

 

 اِنـ
 

 سا

 

 نَـ

 

 

 ما

 

 

 رِ
 

 زوست
 فـاعلن مفـاعیـلُ فـاعـلاتُ مفعـولُ واژه )اسم رکن( وزن 

  ∪ ـ ـ هجایی هاینشانه

 

  ∪ ـ ∪ـ 

 
  ∪ ـ ـ ∪

 

 ـ ∪ـ 
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*** 
 ارانداز بس که دیر ماندی چون شام روزه        نشینان جانم به طاقت آمدصبح شبای 

 

 

 

 

هجایی )دستۀ سه تایی ـ چهارتایی(  برش است. اگر وزن این شعر بر پایۀشده تشکیل همسان پارة دو از آن مصراع دارد. هر آوایی پایۀ چهار شعر، این

واژة  وزن کنیم، بندی دسته)چهارتایی ـ سه تایی(،  شیوة به را هجاها شود و اگرمی مفعول فاعلاتن( )مفعول فاعلاتنوزن آن  به دست آید،

 آید:)مستفعلن فعولن( به دست می

*** 
 هاوی گل و ریحانـب ،ردیـویشتنم کـخبی         هاه بسُتانـرفت بمی ،وداییـوقتی دل س

)دستۀ سه تایی ـ چهارتایی( به دست  اییـهج برش ۀـایپ برر ـر وزن این شعـو دارای وزن دو لَختی است. اگ دارد آوایی پایۀ ارـچه ،بالا شعر     

 تها دسسه ت ،تاارـچهرا ا اگر این بیت را با لحن و آهنگی متفاوت بخوانیم و ارکان آن ـامّشود. می مفعول مفاعیلن( د، وزن آن )مفعول مفاعیلنـآی

 آید:به دست می )مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن( واژة وزن ؛بندی کنیم

 

 

 

 های آواییپایه

 

 شهَر دِ رـگِ         تْ گشَـ می هَـ       غْ را چِـ با خْ شیـ دی

 زکَ
 

 دیـ
 

 وُ

 

 ددَ

 

 

 مَـ

 

 لو

 

 مُ      لَـ

 

 اِنـ
 

 اـس

 

         نَـ

 

 اـم

 

 رِ

  

 زوست
 ـ هجاییهای نشانه 

 
 ـ

 
 ـ ∪

 
∪ 

 
 ـ

 
∪ ∪ 

 
 ـ

 
 ـ ∪ ـ

 
 ـ ∪

 فَـعَـل نمستفعلُ مفاعلُ مستفعلُن واژه وزن 

 

 های آواییپایه

 

 اِی

 

 صُبـ

 

 
 

 حِ
 

 شَب

 

 نِـ
 

 شیـ
 

 نانْ
 

 جا
 

 بِـ نمَ

 

 طا
 

 مَـد تـا قَـ

 ازَ
 

 بَس
 

 
 

 کِـ

 

 

 دیـ
 

 

         رْ
 

 ـمانْ
 

 دی

 

 چنُ

 

 شا
 

 مِ

 

 رو

 

 زِ

 

 دا
 

 رانْ
 ـ هجاییهای نشانه 

 

 ـ

 

 ـ ∪

 

 ـ ∪

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ ∪

 

 ـ ∪

 

 ـ

 فـاعـلاتن ـولُمفع فـاعـلاتن مفعـولُ واژه وزن 

 

 های آواییپایه

 

 اِی

 

 صُبـ

 

 
 

 حِ

 

 شَب

 

 نِـ
 

 شیـ
 

 نانْ
 

 جا
 

 بِـ نمَ

 

 طا
 

 مَـد تـا قَـ

 ازَ
 

 بَس
 

 
 

 کِـ

 

 دیـ

 

 

          رْ
 

 ـمانْ
 

 دی

 

 چنُ

 

 شا
 

 مِ

 

 رو

 

 زِ

 

 دا
 

 رانْ
 ـ هجاییهای نشانه 

 

 ـ

 

 ـ ∪

 

 ـ ∪

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ ∪

 

 ـ ∪

 

 ـ

 فعـولن مستفعلن فعـولن مستفعلن واژه وزن 

 

 های آواییپایه

 

 وَقـ

 

 تی

 

 
 

     دِ

 

 لِ
 

 سو
 

 دا
 

 یی
 

 می
 

         تْ رفَـ

 

 بِـ
 

 ها تانْ بسُـ

 بی
 

 خیـ
 

 
 

        شْ

 

 تَـ

 

 نمَ

 

 کَر
 

 دی

 

 بـو

 

 یِ
 

 گُـ

 

 لُ

 

 ریـ

 

 حانْ
 

 ها
 ـ هجاییهای نشانه 

 

 ـ

 

∪ 
 

∪ 
 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

∪ 
 

∪ 
 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 مفاعیلن مفعـولُ مفاعیلن مفعـولُ واژه وزن 

 

 های آواییهپای

 

 وَقـ

 

 تی

 

 
 

     دِ

 

 لِ

 

 سو
 

 دا
 

 یی
 

 می
 

         تْ رفَـ

 

 بِـ

 

 ها تانْ بسُـ

 یـب
 

 خیـ
 

 
 

         شْ

 

 تَـ

 

 نمَ

 

 کَر
 

 دی

 

 بـو

 

 یِ
 

 گُـ

 

 لُ

 

 ریـ

 

 حانْ
 

 ها
 ـ هجاییهای نشانه 

 

 ـ

 

∪ 
 

∪ 
 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 

∪ 
 

∪ 
 

 ـ

 

 ـ

 

 ـ

 مفعـولنُ فعـلُمست مفعـولنُ مستفعـلُ واژه وزن 


